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 چکیده
اند. برخی از آنان های مثل دانسته پژوهان تغییرناپذیری یا تغییرپذیری اندک را یکی از ویژگیاغلب مثل

اند. دانند و برخی دیگر برای تغییر امثال حد و حدودی قائل شتدهتغییری را در امثال جایز نمی گون چیه
هشته  هرری ب  بررستی مقول  تغییر  ه  امثال مهون منثور منهخب تا ستداین مقال  بر آن استت تا با بررستی 

ها استهخرا  شتد. ستپ  مهن منثور فارستی خوانده و امثال فارستی آن 27امثال بپردازد. در این پژوهش 
های تغییر در ستتیر تاریخی مهون بررستتی بررستتی شتتیوه  من ورب امثال مشتتاب  از ن ر لی ی و موهوایی 

دهد بر خلاف تعاریف موققان، امثال در ستتیر تاریخی مهون تغییر . نهایج این پژوهش نشتتان میگردید
های تغییر اند. شتیوه تغییر یافه  شیوب ک مثل   74  یموردبررستاند. در میان امثال مستهخر  از مهون کرده

ها، ند از: تغییر در ستتتاخت دستتتهوری، تغییر بلاغی، تغییر در وا هدر این امثتال ب  ترتیتب بستتتامد   تارت 
  ها و جابرایی نووی.افزایش یا کاهش وا ه
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 . مقدمه1

تّار مشتم  بر تشبیه یا متمونی حهیمانه که به   جمله ثَ مَ    سبب روانی الفاظ و روشنی مانی و لرارت ای است م
پژویا   یای مث  که در تااری  مث  : یو(  یهی ا  ویژای 1۳61ترکیب در میا  مرد  رواد پی ا کرده است )ب منیار  

پژویا  ایرانی دی ه  یا تغییرپ یری ان ک آ  است  البته این ویژای بیشتر در تااری  مث    ی ری رناپ یی تغ شود  دی ه می 
(  اینهه م قّقا   1۵:  1۳94؛ پارسا   ۳۷:  1۳۸9؛ ذوالفقاری   1۸:  1۳6۸: یو؛ دیّ ا   1۳61شود )ر ک: ب منیار   می 

این دلی  است که تغییرناپ یری امثا  نزد ایشا     به  اد ی  احتما  به ان    ای به این ویژای نهرده عرر در تااری  خود اشاره 
در  با  روی    مرور ما  به ان   امّا با توجه به تغییراتی که  دانسته امری مسلّس بوده است و آنا  تغییر در مث  را جایز نمی 

دور ا  انتظار    تن ا نه    تر پیون  و ارتباق تنگاتنگ مث  با ادر عامه و شفایی  تغییر شه  در امثا دی  و ا  یمه م س می 
 رود  نیست بلهه امری طبیای به شمار می 

دانن  و ماتق ن  ای مث  را تغییرناپ یر می ویژای  تغییر مث  ا  سوی پژویشگرا  به دو اونه بیا  ش ه است  ع ه  
مث  را   سی  ل ا ان   ش ه   ای نیز با پ یرش تغییر امثا   برای آ  ح ودی لائ  شون  و ع ه امثا  دچار تغیر اساسی نمی 

نّی است براررته ا   مین دان  و می تغییرناپ یر می  ایلی یا مستق  که مقبولیت عا  پی ا کن  و  بانزد   هٔ اوی : نمث  س
تغییر لفظی در یمۀ مواردی که ما اق آ  توان  بود به کار رود    چ ی ی ی ب خود ریا شود و    هٔ ا  مویوع اولی  له ی درنت شود؛  

 ( یاب )  انتقا   مشابه  ماانی  به  عبارن  ظایری  مانای  ا   ویژای   (  1۵:  1۳۸1   س ی  ل او  ا   یهی  را  پارسا  مث   یای 
توا  در م ور  نمی رود و دان  و ماتق  است مث  اغلب ب و  تغییر در واژاا  اساسی آ  به کار می می  ی ر یرناپ  یی تغ 

توا   کن  که نمی جانشینی آ  تغییری ایلاد کرد  وی برای اثبان سّن خود به مث  نیر اردی اردو نیست) اشاره می 
چه درباره مث   م کور درست (  این سّن اار 1۵:  1۳94به جای ناردو)  نسیب) یا واژه دیگری را به کار برد )پارسا   

یا تغییراتی به وجود آم ه است  برای  ارد که در م ور جانشینی و در واژاا  اساسی آ  است  اما امثالی نیز وجود د 
یای نی یزار کیسه ب و د یهیش ته ن ارد) و نیزار  نمونه  مث  نیزار تا کو ه بسا د یهیش دسته ن ارد) به یورن 

یای     تغییر را یهی ا  ویژای شود  ذوالفقاری بر عه خانه بسا د یهیش سق  ن ارد) نیز در کتب امثا  دی ه می 
(  ۳۷ن 1:  1۳۸9دان  )ذوالفقاری   یای اساسی مث  رارسی و عربی می شمارد و آ  را ا  تفاون امثا  رارسی برمی 

دیّ ا یک اا  جلوتر ررته و افته است که در  با  رارسی بر خاف  با  عربی یمه اونه تارف در مث  رواست 
  (  1۸:  1۳6۸)دیّ ا   

یای مشابه به این نتیله رسی ه با نمونه  الامثاللطایف ا  مقایسۀ امثا  رارسی پس    ( نیز 1۵9: 1۳۸۸) ساکت  
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ان  ) ب منیار ش رن مث  را دلی  است که نبر خاف امثا  عربی  امثا  رارسی در طو  تاریخ ا  نظر لفظی تغییر کرده 
ش رن مث   یما  تغییر شه  نیارتن و استاما  آ  به یک یورن دان  و ماتق  است منظور ا  تغییرناپ یری آ  می 

به مف و  و ای    که ی طور به کن  اار یس تغییری در مث  روی دی  بسیار ان ک است   واح  است  یمچنین ایاره می 
  را  اوی : ناین ویژای مث  که یمگا  آ : یو(  یمچنین در جایی دیگر می 1۳61شود )ب منیار   آ  خللی وارد نمی 

برن   تفسیر و توییک ش رن عا  یارتن است   یرا جمله را در  ب و  تغییر و یا با ان ک تغییر در م اوره به کار می 
یورتی مش ور عا  توا  خوان  که یمگا  آ  را به یک یورن استاما  کنن  و در الفاظ و ترکیب آ  تغییر ن ین  و  

ی  مانی جمله خللی وارد نیاورد و این لی  برای این است که در  باش  که به یورن ایلی و ا   ی نوع به اار ب ین   
تغییر   وارنه شود )ا  لبی  تغییر اار به یرااه و آنچه به یرچه( م اوره رارسی اایی باض کلمان نام س تغییر داده می 

الی است که  (  این در ح ۵۲: 1۳۲۸جایز نیست) )ب منیار   وجه چ ی ی به که در عربی مش ور است عبارن مث  چنا  
 دی   یای اساسی و ایلی مث  یس روی می تغییر در واژه   که نشا  خواییس داد اایی چنا  
ب به بررسی مقول   یا بپردا یس  ب ین منظور پ  تغییر در آ   هٔ در این پژویش برآنیس تا با بررسی امثا  متو  منتّ

راد و    ۲۷ا  بررسی   ان   یای تغییر بررسی ش ه سپ  امثا  تغییریارته ا  نظر شیوه متن منثور رارسی  امثا  یر اثر استّ
 ی ف ایلی این پژویش نشا  داد  چگونگی تغییر امثا  در سیر تاریّی متو  بوده است 

 . پیشینه2

پژویا   توا  نظر اغلب مث  تغییر امثا  تا کنو  پژویش چن انی یورن نگررته است  دلی  این امر را می   هٔ در  مین  
کتب   هٔ ا شته ا  نویسن اا  و م ققانی که در مق م   حا ن ی باای بر تغییرناپ یری یا تغییرپ یری ان ک امثا  دانست   مبن 

تر به دلای  و انواع تغییران در امثا   طور مفا  ان   برخی به خود  یمن تاری  مث  ا را به این ویژای اشاره کرده 
یای  المث  ای با عنوا  نتغییر شه  و تا د روایان در یرر ( در مقاله 1۳- ۲1:  1۳۸۷ذوالفقاری )   ا جمله ان    پرداخته 

یای متا دی آورده است  وی تغییر رارسی) ا  برخی دلای  و انواع تغییران در امثا  نا  برده و برای یر مورد مثا  
نسته که در امثا  روی داده است  یا  تغییر ترتیب اجزای جمله و تغییر ساخت دستوری را ا  انواع تغییراتی دا کلی واژه 

تّار به این مرالب اشاره کرده  به  های فارسی المثل ف هنگ بزرگ ض ب کتار  هٔ ذوالفقاری یمچنین در مق م  طور م
(  اسماعی  حاکمی نیز در یادداشتی با عنوا  نعلت تغییر در الوا   امثا  و اشاار  ۳۷- 4۲:  1۳۸9است )ذوالفقاری   

دلای    ا   برخی  به  عربی)  و  و    ران یی تغ رارسی  تأکی   مث    کاتب   یباتر ساختن  تااب  یا  خرا  مانن   امثا   در 
  ب ثی مّتار درباره انواع تغییر الفاظ در امثا   بهمنیاری   ه  نام داستان ه کرده است  یمچنین در  ش   مث  اشار رراموش 



 سوم شمارۀ   )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  146

 

نوع  تب ی  الفاظ مترادف به یه یگر  تب ی  الفاظ یس   هٔ آم ه است  ب منیار در این اثر  تغییر در الفاظ مث  را به چ ار دست 
 مب(   - :   1۳61کرد  الفاظ تقسیس کرده است )ب منیار   به یه یگر  ح ف یا ایاره ش   کلمان و مق   یا ماخر  

کن   تفهیک مث  ا  یای منتشر ش ه راجع به امثا  متمایز می یهی ا  مسائلی که این پژویش را ا  دیگر پژویش  
اررته  یای یورن  یای مشابه و بررسی یرف امثا  در یر اثر بوده است  به سّن دیگر در اغلب پژویش سایر مقوله 

با دیگر مقوله  انواع مث  مث  یمراه  حهمت  کنایه   بانزد و  است    ی موردبررس یا  واره یای مشابه چو   لرار اررته 
یا چن ا   یای اساسی دارد  نتایج این پژویش یا با آن ا تفاون یای بسیار به این مقوله مث  با وجود شبایت  ا آنلاکه 

 دلی، و لاب  استناد نیست  
تّلفی ا  جمل( یورن ۳۸: 1۳۸9نمونه ذوالفقاری )  برای   عنوا  نآدمیزاد شیر خا  خورده است) را به  هٔ یای م

 یورن  یر آورده است:یای یک مث  به تغییر کلی واژه 
 آد  شیر خا  خورده است بنی   -   
 انسا  شیر خا  خورده است    -   
 بشر شیر خا  خورده است    -   
 ایلی آ  یانی نآدمیزاد) استااری نیست   هٔ  یرا کلی واژ ؛  شود مث  م سور نمی   وجه چ ی ی به اما این جمله   
شناسی پژویش خود بر این م س تأکی  داشتن  که تن ا امثا  نویسن اا  این مقاله با آاایی ا  چنین امری در روش   

ن   به یمین منظور بر پایۀ تااری  پیشین مشابه خودداری کن   ی یا مقوله لرار دین  و ا  پرداختن به    ی موردبررس یر اثر را  
رد ا  متو   مث  را به این یورن تاری  کرده   ایس:و امثا  مستّ

یادر   - غالباً پن آمیز   - یای استااری و عموماً حسی  که پیامی کلی ای است کوتاه  دارای کلی واژه مث  جمله 
یاب   بای  در نظر داشت که یمواره در برابر د  رواد می کن  و عموماً به سبب رااحت و باغتی که دارد  در میا  مر می 

 ای انتزاعی و حهیمانه لرار داد که مث  مااد  آ  است توا  جمله مث  می 

یای بود  آ  است  ب ین اونه که در تاری  ارائه ش ه تما  ویژای   ومانع جامع تمایز این تاری  ا  تااری  پیشین  
است  در بسیاری ا  تااری  پیشین  یایی که وجود آن ا در مث  یروری نیست  ح ف ش ه مث  ذکر ش ه و ویژای 

به یک شبهٌ مث   م  چراکه ؛ ش ه است    ی تأکدر این تاری  بر استااری بود  مث   که ی درحال ان   مث  را تشبیه دانسته 
تشبیه مرکب است که مشبه آ  ح ف ش ه است  در این تاری  یمچنین بر تغییرناپ یری  کارکرد ان ر ی و ش رن 

ان   برخی ا  امثا  در  دی  بسیاری ا  امثا  در طو  تاریخ تغییر یارته یا نشا  می  یرا بررسی ؛  است امثا  تأکی  نش ه  



 14۷ در …  یامثا  رارس  رییتغ ییاوه یش یبررس  سا  پنلاه و چ ار  

 

با وجود ساختار مثلی  ان ر  داشته   جز به متو  کارکردی   نیز  امثا   نیارته   وجه چ یی به ان  و بسیاری ا   ان   در  ش رن 
 یای کارکردی تا ویژای   ش ه است یای ررمی و باغی مث  تأکی  حقیقت در این تاری  بیشتر بر ویژای 

یا  یرشاخۀ واره یای اونااونی تقسیس ش ه و بسیاری ا  مث  ا  ش ه مث  به دسته یای انل البته در برخی ا  پژویش 
دانسته ش ه  پای   هٔ ان  )ر ک: مقال مث   بر  رارسی  و    وحهس امثا    هٔ نبررسی تأثیر شاینامه در امثا   یاحقی  دیّ ا) ا  

که  پژویش   اونه ن یا در    دروالع  اده(  واعظ  است  ایلی  ویژای  اونه یا ش رن یک  پیون  تما   به یس  را  امثا   یای 
  اما نویسن اا  این مقاله بر این باورن  که به علت ذولی بود  این ویژای ب تر است برای تمایز مث  ا  دیگر دی ی م 

اار ش رن را شرق ایلی مث  ب انیس ممهن است یک   دروالع یای ساختاری و باغی تأکی  کنیس   یا بر ویژای مقوله 
 ای دیگر نه ک منرقه مث  باش  و در منرقه جمله در ی

یای مشابه یانی حهمت  کنایه  تمثی  و در ادامه با توجه به تاری  ارائه ش ه ا  مث   تاری  یریک ا  مقوله 
 یای اساسی یریک ا  آن ا با مث  پرداخته ش ه است:  بانزد نیز بیا  و به تفاون 

نّا  حهمت حهمت در لغت به مانای استواری  جلوایری   آمیز یا و منع ا  اسستن است و در ایراح به س
یای مشترک مث  و حهمت  ایلا   ش رن ترین ویژای (  م س 11- 1۲:  1۳۸۵شود )حی ری اب ری   برازی ه افته می 

ان ر ی است که تفهیک این دو مقوله را ا  یه یگر دشوار کرده است  در تفاون مث  و حهمت بای    هٔ و داشتن  مین 
یروری نیست  با توجه به چنین امری  وجهچ ی ی به افت که مث  بارتی استااری دارد  اما در حهمت وجود استااره 

 یا در مث  غالباً حسی و در حهمت انتزاعی یستن  کلی واژه 
شود که دارای دو مانای لریب و بای  است و این دو مانا لا   و ملزو  یه یگرن  له یا ترکیبی افته می کنایه به جم  

  مث  بر پایۀ استااره بنا ش ه و اغلب حا ن ی باایا به مث  است   ترین مقوله (  کنایه یهی ا  شبیه 16۷:  1۳۸9)یمایی   
ای  یای آ  ملا  یستن   این نهته نبه تشبی ی و استااری ن ارد و واژه یای آ  مانی استااری دارن   ولی کنایه جکلی واژه 

یا بر خاف امثا  اغلب جنبۀ ان ر ی  کن   یمچنین کنایه یای بسیار ا  مث  ج ا می است که کنایه را با وجود شبایت 
رای تف یس مویوعی ذینی  (  تمثی  نوعی تشبیه مرکب است و به آورد  مثالی عینی ب 1۲4:  1۳۸۷ن ارن  )ذوالفقاری   

(  در تفاون مث  و تمثی  بای  افت ۳۳:  1۳90شود )مرتتایی   شود  تمثی  به دو نوع کوتاه و بلن  تقسیس می افته می 
آی   تفاون مث  با تمثی  بلن  نیز در کوتایی مث  و بلن ی  که مث  استااره است  اما تمثی  نوعی تشبیه به شمار می 

 تمثی  است 
یای  بانی و  یای مشابه با مث  است  عبارن است ا  ایراحان عامیانه  تاابیر  کلیشه که ا  دیگر مقوله  بانزد    
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توا  افت که  (  با این تاری  می 4۲: 1۳۸9شود )ذوالفقاری  ترکیبان خاص که در افتار و نوشتار مرد  تهرار می 
مثلی   و یر  نیست  مث   می رایج شود  بانزد    که ی ینگام یر  بانزدی  چنین به شمار  مبنای  بر  پژویش  این  در  آی   

  یای مشابه تفهیک ش ه است  یایی مث  ا  مقوله تفاون 
یای پیشین یایی است که در تما  پژویش به دست ن اد  آماری دلی، برای انواع تغییران امثا  ا  دیگر کاستی  

 یای تغییر امثا  نیز مشّص ش ه است  ا  شیوه  یرک ا  بنابراین در پژویش پیش رو رراوانی  ؛  خورد به چشس می 

 . روش کار 3

ست   - روش به کار اررته در این پژویش توییفی   متن ا  متو  منثور رارسی که   ۲۷ت لیلی است  در مرحلۀ نّ
 عبارتن  ا :    ی تأل ه ش   این آثار به تفهیک س ۀ استّراد امثا  خوان    منظوربه یا بیشتر بود  احتما  وجود امثا  در آ  

 ی طب      ی تفس   ۀ ت جم   ، ی طب   خ یتار   ۀ ت جم لر  چ ار :    

 لمذهب  تع ف   ش     الفتا ، الملک   ش     یف   الاروا  رو    ، ی هق ی ب   خیتار   نامه، است ی س   نامه، قابوس لر  پنلس:   
 التصوف 

ششس:    ع   ، ی خاقان   منشآت  المصدور، نفثه   لی ذ   ، ودمنه له ی کل   الس ور، ه ی آ   و  الصدور راحه لر    ار، ی  سمک 
 ن، ی الع ق ه   الأب ار، عده   و  الأس ار کشف   العقول، روضه   سندبادنامه،   اسه، یال    اع اض  ی ف  اسه ی الس  اغ اض 

 الاقوال ف ی ط ا  و   الامثال ف یلطا   القضات، ن ی ع   ی ها نامه 
یفتس:    من    خ یتار   نامه، م زبان   گلستان، لر   م صادالعباد   ، ی ن ی م ی   خ ی تار   ۀ ت جم   المعاد،   ی ال   المبدأ جهانگشا، 

  المصدور نفثه 
 ی  ی من   ی صد   مکتوبات   ه، ی السلجوق   هی الحکا  ی ف   الع اضه: هشت   ق ن 

ا  ج ت شیوه پ  ا  مرالاه این کتب مث    ا  نظر لفظی و م توایی ج ا ش ن  و  یای تغییر در یای مشابه 
تّل   س ه    لرار اررتن    ی موردبررس یای م

 . دلایل تغییر امثال4

مستقیمی با ررینگ    هٔ دانیس امثا  رابرطور که می دی   دلای  متا دی دارن   یما  تغییراتی که در امثا  روی می  
توا   یا را می که رد پای بسیاری ا  آ    که ی طور به   م یب و غیره در یک سر مین دارن    ورسو  آدار شرایط اجتماعی  

  هٔ دین یا نیز نشا  طور که نمودار اویاع ررینگی یر سر مینی یستن   تغییر در آ  در امثا  دی ؛ ا  طرری امثا  یما  



 149 در …  یامثا  رارس  رییتغ ییاوه یش یبررس  سا  پنلاه و چ ار  

 

  یراونهبرد و رواد دارد  بنابراین طبیای است ا   تغییر در ررینگ آ  سر مین است  امثا  در میا  مرد  یک جاماه کار
  مرد   عامهررینگ ( نیز افته است  چو  راویا   ۳۸ن  1:  1۳۸9که ذوالفقاری )   ت و  در اجتماع تأثیر پ یرد  چنا 

خود تغییر یستن   یرکسی با توجه به ذوق  نیا یا  شرایط  مانی و مهانی  اللیس  ررینگ و عوام  دیگر  امثا  را به نفع  
نمونه می  ایلی   مث   لیام  به  و  می دی   دیگری  ) یای  پارسا  که  ۲0۸- ۲1۳:  1۳94سا د   است  کرده  اشاره   )

یا در م ور جانشینی بوده است  وی این تغییر ساخت و مف و  در برخی ا  امثا  رارسی یهسا  است و تغییر آ  ژرف 
طور مثا  نخر بن ری  دان   به ش   مث  با م یط ج ی  می سا اار   را به دلی  انتقا  یک مث  ا  جایی به جای دیگر و 

دُ  ا   می را  دوبراه مش  ا   را  خور  نخیار  به  کشاور ی  به  دامپروری  م یط  ا   جابلایی  خاطر  به  اش شناسن )  
 ترین دلای  تغییر امثا  دانست:توا  موارد  یر را ایلی می   ی طورکل به شناسن ) تغییر یارته است   می 

 . ضبط نشدن امثال1- 4

یا بوده است  در  یهی ا  دلایلی که سبب تغییر یا رراموش ش   امثا  ش ه است  ع   اردآوری و یبط دلی، آ   
امثا  رارسی را در کتابی مستق  اردآوری کرد و ظایراً پیش   1049سا     رودی در ایرا  ررینگی اولین بار یبله   هٔ م  ود 

خود    الامثال مجمع امثا  رارسی باش   وجود ن اشت  وی در مق مۀ کتار    هٔ که در بردارن  ای  ا  آ  کتار ج ااانه 
 بانا  به ررایس آورد   ان  و ترک نویس : نادبا و بلغای تا ی به انتظا  امثا  عرر مساعی جمیله به ظ ور رسانی ه می 

وشن ن ارد  ییچ یک ا  را ای ررم به  امثا  ترکی غایت سای مب و  داشته و به حهس آنهه چراغ پای خویش را ر 
(  با این تفاسیر  امها  رراموش ش   و تغییر امثا  رارسی  ۳:  1۳44رودی   ان ) )یبله آوری امثا  رارسی نپرداخته جمع 

ن است  بنابرای  نه ی س به نه ی س یا نق  آ    هٔ ادر شفایی یستن  و شیو  هٔ وجود داشته است  عاوه بر این  چو  امثا  ا  مقول 
ب منیار   هٔ (  به افت 40: 1۳۸۸کنن  )ذوالفقاری  ینگا  انتقا   بنابر یرورن مهانی   مانی  کامی و غیره تغییر می 

آوری امثا  سبب ش ه است که بسیاری ا  امثا  ل یمی رارسی ا  بین برون  و مق اری  توج ی به جمع : لب( بی 1۳61) 
وش ت ریفان اردن  و برخی به می  و  دث و تب لان بالی مان ه یا و یلو  حوا یا یس که در ا ر لر  ا  آ   ان   دستّ

 یا بیفزاین  یا کس کنن  و یا بر آ  خود چیزی ا  آ    هٔ اراد 

 کردن امثال روز . به 2- 4

 با   کاربرد ش ه و ممهن است کاربرا  آ    کس مرور ما  به یای دستوری  با  یا و ساخت برخی ا  واژه  ا آنلاکه   
دین   بنابراین یای با  مانی آ  را نف من   اایی کلمان ل یمی در امثا  جای خود را به کلمان امرو ی می در سا  
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تّل  مت و  می یای دستوری  ما  مث  با توجه به ساخت  یای امثا   شود  این جایگزینی باعث تغییر در واژه یای م
(  به نجنگ ۲۷ن  1:  1۳6۳چه آسا  است کوشش بر نظاره) )ارجانی   ن شود  تب ی  مث  و ساخت دستوری آن ا می 

رو  کرد  امثا  مربوق به  به   ای است ا  این تغییران  (  نمونه ۷۵0:  1۳۸9برای تماشاچی آسا  است) )ذوالفقاری   
اایی یمین امثا  ایالت ارت   ا  سوی دیگر  ت ریج اتفاق می پ یری  با  است و مامولًا ناخودآااه و به ویژای ت و  

ان   تا آنلا که برخی  خود را حفظ کرده و باعث رراموش نش   و مان ااری برخی ا  لغان ل یمی  با  رارسی ش ه 
نخنور) و نحویله) به مانای    هٔ ان   برای نمونه دو واژحفظ لغان یک  با  به شمار آورده   ی یا ت ی ظرر امثا  را یهی ا   

 یا ش ه است یا در امثا   یر سبب حفظ آ  و ه کاربردی ن ارن   امّا وجود آ  دا ) امر کو ه) و نچینه ن 
اری     خنور   هٔ آر اون   هٔ اون   -      ( 16۸6ن ۳:  1۳6۳آر باش  )مستملی بّ
 ( ۲04:  1۳۸4بنلشها  ن ن ؟ )سماانی     هٔ حویل پیا  در    هٔ لقم   -  

 کردن امثال. عفیف و رسمی 3- 4

یای مست لن و جایگزین یورن ح ف واژه دی  و خود را به اردآورن اا  امثا  رخ می این تغییر اغلب ا  سوی   
دی   بسیاری ا   یای عامیانه نشا  می یای رسمی و ادبی به جای واژه ه یای دیگر و یمچنین نشان   واژ کرد  واژه 

یای  یا با واژه کرد  آ    و جایگزین یای مست لن در امثا رعایت عفت کا  ال ا  به ح ف واژ  منظوربه نویسن اا  
تّص امثا  نیست و به نظر یا چن  نقره ا اشته واژه   اونه ن ی اان   برخی دیگر نیز به جای  دیگر کرده  ان   البته این امر م

آ  آشهارا  کن  ناار سّنی شنی ی که در  توییه می   الاخبارعیون   که دینوری دررس  اتفاق شایای بوده است چنا  می 
نا  ان ا  جنسی    و مرد برده ش ه  یا روش کاملویی آ  دو آم ه  رروتنی یا تظایر به آ  تو را بر این ن ارد که یورن 

یایی را که به شه  عامیانه  (  یمچنین بسیاری ا  اردآورن اا  امثا   مث  1۲:  1۳۷9) )به نق  ا  حلبی   … بگردانی 
می  ادب ش ه ادا  شه   به  درآورده ان    می ی  نظر  به  است  ان    داشته  کاربرد  یادی  امثا   در  مست لن  کلمان  رس  

ای جمع ش ه و  نامه امثا  و کنایان  با  ت را   در پایا  دی ه که یز   یآور جمع جافر ش ری به ینگا   که ی طور به 
ل ا کس    … کنس  نامه جمع می نامه  یز  المث  اوی : نچو  به مرورشا  پرداختس دی   عوض یرر که خود می   طور آ  

کلیان مرد  آ    هٔ دین  مان ه بود ا  یمشا  دری ه و به دور ارهنس اما به خود آم ه افتس مگر نه ررینگ یر  ما  نشا  
یورن خود ثبت شود) )ش ری  یا طر  بیانشا  باش   پ  چه ب تر که این نیز به طور اعس بوده که یهی ا  آ  دورا  به 
ا اشته است  البته در این مورد    نقرهسه این نویسن ه نیز در کتابش به جای کلمان مست لن     حا ن یباا (   1۲:  1۳۸۲

بای  میا  امثا  عامه و امثا  رسمی تفاون لائ  ش   مسلماً در امثا  عامیانه این نوع کلمان نسبت به امثا  ادر رسمی  



 1۵1 در …  یامثا  رارس  رییتغ ییاوه یش یبررس  سا  پنلاه و چ ار  

 

 العینق ه و دو مث  در    جهانگشا   تاریخ   رقط در یک مث  در  ی وردبررس م بسام  بسیار بیشتری دارن   در امثا  متو   
 ای تقریباً مست لن مواجه یستیس است که با کلمه 

 امثا  را مقایسه کنی : هٔ یای تغییریارت توانی  یورن یای  یر می در نمونه  
ملاورن خشک  بسیار نیز ا  چو  که آتش ان ر نیستا  ارت   یرچه خشک باش  یمه بسو د و ا  ج ت  رسمی:   

 (۷:  1۳9۸   طوسی)   تر سوخته آی  
 (  69۸:  1۳۸9سو ن  )ذوالفقاری   عامیانه: تر و خشک با یس می  

 *** 

 ( 106:  1۳۸4رسمی: آر چو  لرار اررت ان ه اشت )سماانی   
 ( 1۸0ن 1:  1۳۸۸ان د )ذوالفقاری   بمان  می   هلا یعامیانه: آر که آر است اار  

 *** 

 ( 44:  1۳9۷تر )لایی اوش   تو سیه  … مست لن: دیگ مر دیگ را افت  
 اوی  رویت سیاه عفی : دیگ به دیگ می 

 در میان مردم کاربرد . کثرت تداول و 4-4

متغیر آ    یای اونااو  و یای مث  رواد و ش رن آ  در میا  مرد  است که یمین امر کاربرد یورن یهی ا  ویژای  
یای اونااو  ا  سوی اشّاص  دی   به سّن دیگر  به کار برد  یک مث  به شه    امثا  ارزایش می را در بین کاربرا 

تّل  متناسب با ذوق و سلیقه  یهی ا  دلای  ایلی تغییر در امثا  است   تغییران بیشتر در امثالی روی    رو ن یا ا م
 دی  که میا  عمو  مرد  رواد دارد می 

 یا موقعیتی به مکان یا موقعیت دیگر . حرکت مثل از مکان  5- 4

شود  در تغییر امثا  بسیار  این امر که خود سبب تغییر  با  و تغییر شرایط اجتماعی و اونااونی کاربرا  مث  و غیره می  
شود  با توجه به شرایط تا ه شه  ای دیگر منتق  می ماثر است  ولتی یک مث  ا  میا  کاربرا  یک منرقه به منرقه 

 این نوع ا  تغییران است:  هٔ دین  یای مّتل  مث   یر نشا  ایرد  یورن  ی متناسب با اویاع ج ی  به خود می ج ی 
 خوایی برو ب اباد )کرمانی(مرگ می   -  
 خوایی برو لن   )ارغانی( مرگ می   -  
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 برو دادااه )آلاشتی(  ی دار ن ید خوایی برو ایا    مرگ می   -  
 (  ۳۸:  1۳۸۸خوایی برو ایا  )ما ن رانی( )ذوالفقاری   ت را   کک می خوایی برو  مرگ می   -  
دی   شود  تغییراتی در آ  روی می مثلی ا  بارت و افتمانی به بارت و افتما  دیگر منتق  می   که ی ینگام یمچنین   

سا اارکرد  مث  با م توا و یا سبک کتار خود  رس  برای  ان  و به نظر می البته نویسن اا  نیز در این تغییر س یس بوده 
( اشاره کرده است مث  نبا راانی به ب دلی نتوا  کرد)  1۷0:  1۳9۳که ساکت ) ان   چنا  یا  ده دست به تغییراتی در آ  

  به یورن نعیّاری به ب دلی نتوا  کرد) آم ه و به نظر تغییری عم ی در مث  روی داده تا با م توای  سمک عیار در 
یک مث  ا  مولایتی به مولایتی دیگر انتقا     که ی ینگام کتار که عیاری و جوانمردی است  سا اار شود  یمچنین  

یک مث  به دو    سمک عیار ا  میا  متو  بررسی ش ه  تن ا در کتار  که ی طور به رود  یاب  احتما  تغییر در آ  می می 
 یورن  متناسب با مولایت داستا  به کار ررته است: 

 شیر خفته را روباه عاجز توان  کرد    -  
 شیری را که در بن  ارت  روباه عاجز توان  کرد  -  
یای این مث  تغییراتی روی داده است  دلی  این امر استفاده ا  این مث  در شود در واژه طور که ماحظه می یما   

دو مولایت متفاون است  مث  او   مربوق به مولایتی است که پ لوا  داستا  ینگا  دستگیری در خوار است  امّا  
ان   در این کتار نویسن ه با  مث  دو  ینگامی به کار ررته که پ لوا  لاه اسیر بن  است و دشمنا  وی را دستگیر کرده 

  ۲۳4ن  1:  1۳6۳ه دو شه  متفاون بیا  کرده است )ر ک: ارجانی   توجه به مولایت داستا   مف و  مورد نظر خود را ب 
بنابراین این احتما  وجود دارد که کاربرا   یک مث   با توجه به مولایت خود دست به تغییراتی در  ؛  ( ۲۳0ن  ۳و یما    

  رس  این امر در امثا  عامیانه بسام  بیشتری دارد  مث  بزنن   به نظر می 

 امثال. انواع تغییرات در 5

ان  که در برخی ا   تغییر شه  پی ا کرده   ش ی وب کس مث     ۷4در میا  امثا  متو  بررسی ش ه در این پژویش  ملموعاً   
یه یگر یستن   مانن  تغییر   هٔ توا  افت این امثا  تغییر شه  یارت می   طورلرعبه که  موارد این تغییران  یاد نیست  چنا  

  ) به یورن ن نگی به شستن سپی  نگردد)  در برخی ا  موارد نیز تغییران بیشتر و نتوا  شستن ا   نگی سیایی مث  ن 
آ  مثلی نو ساخته    هٔ داد ا  بار توارد بوده است و یا اینهه متمونی ا  مث  در ذین نویسن ه بوده و خود بر پای   احتمالاً 

مرد نبود    اار نا  ن ن ش حی ر)  به شه  ن )    مرد نگردد به نهو بستن دستار ن انن  تب ی  مث   و نوشته است  م 
تّل  به یر دو یورن م کور تغییر یارته است  برای نمونه مث  نکاریای جنگ  یمچنین اایی یک مث  در متو  م
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کرده که تفاون میا  آ  دو چن ا   یاد  یورن نآسا  نمای  جنگ بر نظاراا ) تغییر پی ا بر نظاره آسا  است) یس به 
در   ی طورکل به دی   تیر چه خبر دارد؟) که تغییران بیشتری را نشا  می  هٔ نظاره ا  درد  خورن  ن نیست و یس به یورن 

تّل  این امثا  مف و  و کلی  یورن  یای  یا جای خود را به واژه یا یهسا  یستن   البته اایی کلی واژه واژه یای م
تلفیقی    هٔ کلی و یک دست  هٔ توا  در دو دست در این پژویش تغییران را می   ی موردبررس بنابراین در امثا   ؛  ان  مترادف داده 

 جای داد:
 یا یهسا  است  برای نمونه: شود و ساخت دستوری در آ  یا مشای ه نمی ال   امثالی که تغییران چن انی در آ   
 ( 1۷1:  1۳۷1بای  اررت )عنارالماالی     مار   کسا  به دست    -  
 ( 1۵4:  1۳۷6بای  اررت )وطواق     دیگرا  به دست    مار   -  
 نمار) جابلا ش ه است    هٔ نکسا ) به ندیگرا ) تب ی  و واژ  هٔ در این نمونه واژ 
لی ی و یای ک یا در واژه یای مّتل  آ  یا تغییر یارته و اشتراکان یورن ر  امثالی که ساخت دستوری آ    

ان   تغییران در این اروه بسیار  یای کلی ی به کلمان مترادف خود تب ی  ش ه مف و  است  البته در برخی ا  موارد واژه 
  یاد است  برای نمونه:

 ( 1۵۸:  1۳64ورنه ت ی کن  به دمی لالبت   جا  )راون ی     ن سرش بهور پای ن ادی    مار بر د     -  
 ( ۲1۸:  1۳۸۳او ج  نمود  شرق است )غا ی ملریوی     اخانش   چو  یربتی یارت به   مار   -  
 ( 1۷9:  1۳9۲رایی بود لیام و درنگ )سا ی   سر بر سنگن خیره   مار سنگ بر دست و   -  
 ( ۳09:  1۳۸9واجب آی  )وراوینی       سر کورتن که آ رده ش    مار   -  
یای یک مث  تغییراتی جزئی  برخی ا  یورن یانی در ؛  شود ای ا  امثا  یر دو نوع تغییر دی ه می د  در دسته  

 برای نمونه:؛  یای دیگر تغییراتی کلی و چشمگیر شود و در یورن دی ه می 
 تغییر جزئی: 
 ( ۲1۸:  1۳۷1را شنا نبای  آموخت )عنارالماالی     مرغ آبی بچه    -  
 ( 1۵6:  1۳۸4  را آشنا نبای  آموخت )سماانی    بط  بچه   -  
 تغییر کلی: 
 (64:  1۳۸۸  اارچه باش  خردن آر دریاش کی توان  برد )حسینی یزدی    بچه بط  -  
 به انواع  یر تقسیس کرد:  توا  ی م را    ی موردبررس تغییران یورن اررته در امثا    
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 . تغییرات واژگانی1- 5
  ها . تغییر در واژه 1- 1- 5

مانا و اایی نزدیک به یس و دارای  عموماً مترادف و یس شون  که  یایی دیگر می یای یک مث  تب ی  به واژه اایی واژه   
  دی  یای کلی ی مث  و ااه در اراا  روی می این تغییران اغلب در واژه  ای مشترک یستن   طبقه 
 شود:این نوع تغییر خود به دو دسته تقسیس می  

 ها. تغییر در کلیدواژه 1  - 1-1- 5

 ( 91:  1۳۸1  ی   ب  )خرن   بادی را    شهفتهای دوست ا    -  
 ( ۵9:  1۳۷6ب  )وطواق     آبی ه را  سرشتای دوست ا    -  

 *** 

 ( ۲6۷:  1۳49  )ظ یری سمرلن ی  کوش  شمشیر به تیزنایی   -  
 )یما (   بُرد شمشیر به تیزنایی   -  

 های غیر اصلی. تغییر در واژه 2- 1- 1- 5

کنن  مترداف یه یگر یایی که در این نوع  تغییر می مامولًا واژه این دسته ا  تغییران  غیرعم ی و بسیار طبیای است    
 رون   ان  و ا  یک طبقۀ کلی به شمار می نزدیک   و یا به یس بسیار 

 ( 149:  1۳۷1سبوی ا  آر درست نیای  )عنارالماالی    یمواره  -  
  ( 1ن ۳۷۸  : 1۳6۳سبو ا  آر درست نیای  )ارجانی    ی ولت یمه  -  

 *** 

 ( 1۷1:  1۳۷1مار بای  اررت )عنارالماالی     کسا  به دست    -  
 ( 1۵4:  1۳۷6بای  اررت )وطواق     دیگرا  مار به دست    -  

 ها. افزایش یا کاهش واژه 2- 1- 5

شود این دو  جماتی ایاره دارد که این سبب می یا و یا حتی  اایی یک یورن مث  نسبت به یورن دیگر آ   واژه  
 یورن ا  نظر طو  جمله نسبت به یه یگر متفاون باشن  
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 ( ۲6:  1۳۸1دروی )ظ یری سمرلن ی     برش یما  یرچه کاری    - 
 ( ۲0:  1۳9۷یرچه کاری دروی )لایی اوش     - 

 *** 

 ( ۲۵6ن  ۵:  1۳6۳   ارجانیآرتار را در ج ا  ک  پن ا  توا  کرد؟ )   - 
  ( ۷۷ن ۲یراز آرتار پن ا  توا  کرد؟ )یما      - 

 تغییرات نحوی  .2- 5
 نشینی. جابجایی ارکان جمله در محور هم 1- 2- 5

شود  جابلا ش   اجزای جمله در م ور یمنشینی است  این جابلایی در  یهی ا  تغییراتی که در امثا  دی ه می  
یای یک جمله  طور که مشّص است واژه است  یما    اغلب اولان به دلی  در ذین نمان   ترتیب اجزای جمله 

مان   این جابلایی در برخی ا  موارد جنبۀ باغی نیز دارد و سبب مو و   بیشتر ا  ترتیب اجزای آ  در یادیا بالی می 
ر شود  این تغییر اغلب ت ت تأثیر ساخت دستوری است و تا اد امثالی که این تغیی تر ش   مث  می ش   یا مو و  

 برای نمونه:؛  در آ  روی داده بسیار ان ک است   یی تن ا به 
اری   سوخته  -     (  11۸9ن ۳:  1۳6۳خرمن سوخته خوای  خرمن )مستملی بّ
 (  ۳19ن  1:  1۳۸۲)میب ی     خرمن سوخته خوای  یرک  را خرمن سوخته   -  
 ( ۵9:  1۳۷6خرمن سوخته سوخته خوای  خرمن )وطواق     -   

 *** 

 ( 469:  1۳۸۳د )غا ی ملریوی   ارد بلگ توث حریر می   ج ی ت ر به   -  
 ( 49۵)یما      اطل   ج یت ر به بلگ توث است که اشته است    -  

 . تغییر در ساخت دستوری مثل2-2- 5

یاست  در اغلب دی   مربوق به ساخت دستوری آ  که در امثا  روی می   ی رات یی تغ ترین و پربسام ترین یهی ا  م س  
یا تغییر یارته است  یمین امر سبب جابلا  ولی ساخت دستوری آ      یا یهسا  یستن  رد و کلی واژه امثا  مف و  و کارب

 یا نیز ش ه است  ش   آ   اد یو  کس ش   اجزای جمله و  
 ( ۸00:  1۳66آین را جز آین نتوان  بری   ) طبری     -  
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 ( ۳9:  1349ظهی ی سم قندی،  آین به آین برن  )    -   
 جمله سه جزئی با مفاو  و در شه  دو  با جملۀ چ ارجزئی با مفاو  و متمس روبرو یستیس در شه  او  با   

 ( 1۳۳  : 1398طوسی،  چو  سر ررت تن را چه بقا باش ؟ )   - 
 ( 10۲ن  1:  1363مستملی بخاری،  تن بی سر بقا نیاب  )    - 

 ساالی به خبری تغییر یارته است     ساده ش ه است  یمچنین  جمله ا  حالت   هٔ مرکب تب ی  به جمل   هٔ در این مث   جمل 

 . تغییر در بلاغت3- 5

شود  اغلب کار ادیبا  و نویسن اا  و عم ی است  به سّن  یباسا ی امثا  انلا  می  منظور به این تغییر که اغلب  
یا  غنی کرد  موسیقی لفظی یا مانوی مث   دست به تغییراتی در آ    منظور به دیگر  نویسن اا  و یا اردآورن اا  امثا   

هزار  در کتار ( آم ه   ۲9)ص   العین ق ه  نن   برای نمونه  مث  نااو لو ینه چه دان ؟) که به یمین شه  در کتار  می 
بنابراین کسی که مث  را به شه  دو  ؛  به یورن نل ر لو ینه خر کلا دان ؟) ثبت ش ه است   ( ۵۵)ص  و یک سخن  

نااو) و   مورد نظر خود )راعاتن   هٔ توانسته با واژتغییر داده است  بر آ  بوده که عبارن را به نظس درآورد  امّا نمی 
ای دیگر به جای آ   به مقاود خود دست یارته و مث  را  بنابراین با جایگزین کرد  واژه ؛ مفاعلن رالن( را ایلاد کن  

نجا ) را در   هٔ واژ  الع اضها  ببرد روح جا ) است که نویسن ه کتار    هٔ دیگر مث  نرای    هٔ مو و  ساخته است  نمون 
د موسیقی بیشتر ا  طری، نشان   دو  ایلا  منظوربه رس  عم ی و نروح) کرده است که به نظر می   هٔ آ  جایگزین واژ

(  تب ی  مث  منثور به منظو  و بالاه   ایاره کرد   111:  1۳۸۸بوده است )رک: حسینی یزدی     واد ند) در کنار یس
یای باغی  موجز کرد  مث  و غیره ا  انواع تغییران باغی در امثا  است  نویسن اا  در آثار خود سای در  آرایه 

ان  و یمین امر ناخودآااه مث  را دچار    منثور و استفاده ا  آن ا به طری، درد  ح  و ارسا  مث  داشته منظو  کرد  امثا 
برخی تغییران کرده است  برخی ا  تغییران به سبب رواد امثا  در میا  عوا  و خواص است؛ یانی امثا  میا  دو  

  خواص به عوا  و ااه ا  عوا  به خواص است؛ یانی  ان   حرکت مث  ااه ا م کور جابلا و دچار تغییراتی ش ه  هٔ طبق 
  عنوا  به یا ارتاده و به یورن مث  درآم ه است و ااه نویسن اا  و شاعرا   امثا  عوا  را  اشاار شاعرا  بزرگ بر سر  با  

در میا  امثا   ان   یمین امر سبب تغییر در باغت برخی ا  امثا  ش ه است   دلی  و بریا  در اشاار خود به کار برده 
یا را متناسب با متن ان  بر موسیقی امثا  بیفزاین  و آ  موارد بسیار کمی وجود دارد که نویسن اا  کوشی ه   ی موردبررس 

 یایی ا  این تغییر عبارتن  ا :خود تغییر دین   نمونه 

 (  ۲۷ن  1:  1۳6۳کاریای جنگ بر نظاره آسا  است ) ارجانی     -   
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 ( ۲۷چه آسا  است کوشش بر نظاره )یما      -   

 *** 

اری   سگی که نواختن یارته باش  یرچن   نن  او را ا  آ  سوی   -     ( 1۳۷۸ن  ۳:  1۳6۳تر نشود ) مستملی بّ
 ( 4۳۲:  1۳۸4سگ به سنگ برنگردد )سماانی     -   
 هٔ دو  با ایاره ش   نسنگ) به مث  میا  این واژه و واژ  هٔ ث  ا  منثور به منظو  تب ی  ش ه و در نمون او  م  هٔ در نمون  

 نسگ) جنام ایلاد ش ه است 

 سازیسازی/ معادل . مترادف 4- 5

در    یای غیر اساسی نیزیا مف و  یهسا  است  برخی ا  واژه اایی ما با نظایر متا د یک مث  روبرو یستیس که در آ   
  ی طورکلبه ان   در این نوع تغییر عموماً ساختار مث  ثابت مان ه است  یا تغییر یارته یا مشترک است  اما کلی واژه آ  

 برای مثا :؛  توا  آ  را نوع دیگری ا  تغییر شه  نامی  یا اغلب با مااد  یک مث  روبرو یستیس که می ینگا  تغییر واژ 
 ( 6۳1:  1۳۸4اررو  دیگر )سماانی   مرغا  دیگر است و ی ف اویر شب   هٔ آشیان   - 
 ( 1۳6:  1۳۸1آسایش دیگر ) ظ یری سمرلن ی     هٔ آرایش دیگر است و حلر   هٔ حلل   - 
شب دیگر است و ماه منوّر چ ارده   -   ( ۳۲۳:  1۳6۲شب دیگر )خالانی   ماه مزوّر نّ

 *** 

ست نا  آنگاه شرار )بی قی     -   ( ۳0۷:  1۳90نّ
ست مغما خورن  آنگه حلوا )ملریوی     -   ( ۵1۵:  1۳۸۳نّ
ست لب است پ  دن ا  )ارجانی     -   ( 1۲۵ن  4:  1۳6۳نّ
 تغییر پی ا کرده است   ی طورکل به یا  در مواردی نیز رقط مف و  مث  یهی است و ساختار و واژه  

 ( 6۵:  1۳۸9یزاردستا  را ج ت آوا  خوش در لف  کنن  ) ابوالرجاء لمی     - 
 ( 100، پر عقار آرت عقار آم  )یما    - 
 ( 104:  1۳6۲) نارالله منشی     جما   د   طاووم او را پرکن ه و با  اسسته ا ارد   - 
ان  و نویسن ه برای ر س ب تر مرلب و شای  ینرنمایی  در بسیاری ا  متو   امثا  مشابه متا د به دنبا  یس آم ه  

برای بیا  مف و  نتا رنج نبری انج برن اری)    منشآت  خالانی در کتار  مثا   طوربه یا را پشت سر یس آورده است   آ  
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 امثا   یر را در پی یس به کار برده است:
ندر   ن اانی شیرین را کلی   داروی تلخ است  نی را تا نهوبن   لن  برو  ن ی   یس نی را تا سر  

نقش نش ) نبرن    ب ر  نگشت   یا   تا  ماه  نیارت   شرف  نرسی    وبا   به  تا  آرتار  نهن    بن ی 
 (   ۲۵0: 1۳6۲)خالانی  

یا نشا  داده ش ه است  با توجه به اینهه امثا  در ج و  و نمودار  یر انواع تغییران در امثا  یمراه با رراوانی آ  
ان   در این ج و  و نمودار برخی ا  امثا  در چن  دسته لرار اررته کنن  در این یای مّتل  تغییر می اغلب ا  جنبه 

یا  توا  آ  سا ی ارائه نش ه است   یرا رراوانی این نوع ا  تغییر با سایر تغییران متفاون است و نمی ج و  آمار مترادف 
 دارای چ ار مترادف است  مثا  یک مث  دارای سه مترادف و مث  دیگر    طور به یای مشّای لرار داد   را در دسته 

 : فراوانی انواع تغییرات در امثال 1جدول 

 تغییران ن وی  تغییران واژاانی باغی رانییتغ

40 ۵۵ ۷۳ 

 

 : فراوانی انواع تغییرات در امثال 1نمودار 

 

آ    ی طورکل به   اغلب  در  بلهه  باشن    داده  شه   تغییر  جنبه  ا  یک  تن ا  که  دارن   وجود  کمی  بسیار  یا امثا  
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 1۵9 در …  یامثا  رارس  رییتغ ییاوه یش یبررس  سا  پنلاه و چ ار  

 

شود  جابلایی اجزای جمله در  شود  این تغییران حتی در امثا  یک متن یس دی ه می ای ا  تغییران دی ه می ملموعه 
این  ا جملهٔ حروف  تب ی  نظس به نثر و بالاه     یا ونشینی  تغییر ساخت دستوری  ارزایش یا کایش واژه م ور یس 

 تغییران است 
 ( 1140ن  ۳:  1۳6۳تیر چه خبر دارد؟ )مستملی بّاری     هٔ نظاره ا  درد  خورن    -   
 ( ۲۷ن  1:  1۳6۳کاریای جنگ بر نظاره آسا  است )ارجانی     -   
 چه آسا  است کوشش بر نظاره )یما (   -   
 ( 14۳  ن ۵بر نظاره جنگ آسا  است )یما      -   
 ( ۳۷9:  1۳۵۲آسا  نمای  جنگ بر نظاراا  )را ی     -   

پنلس    هٔ یای روساختی در سیر تاریّی متو  روبرو یستیس  یورن او  مث  مربوق به س  در این مث  با تفاون   
یفتس است  ساخت دستوری   هٔ ششس و یورن پنلس مث  مربوق به س   هٔ یای دو  تا چ ار  مث  مربوق به س  یورن 

شه  او  در چ ار شه  با ی تغییر پی ا کرده است؛ یانی جمله چ ار جزئی با متمس و مفاو  تب ی  به جمله سه  
تغییر یا جزئی با متمس ش ه است  شه  او  مث   با چ ار شه  با ی در مف و  و کلی واژه یهسا  است اما بقیۀ واژه 

یای این پنج کرده است و نوع جمله ا  پرسشی به خبری تب ی  ش ه است  یمچنین منظو  ش   ا  دیگر تفاون 
یای مشترک یستن  با جابلایی اجزای جمله  یورن مث  است  در چ ار شه  دیگر نیز که دارای مف و  و کلی واژه 

 روبرو یستیس  
یا در  یرا و   سبب مان ااری در ذین و کاربرد یهسا  آ  ؛ ان   ه جالب آنهه امثا  منظو  کمتر دچار تغییر ش 

  ی طورکلبه ولی    ؛ان  یای مّتل  ش ه است  البته در مواردی امثا  منثور به منظو  و یا بالاه  تغییر پی ا کرده مولایت 
 ان   این امثا  اغلب ا  تغییران ماو  مان ه 

اونه تغییری در دو یا چن  این پژویش است که مث  منثور ب و  ییچ   مث  مورد نظر در  ۷4رقط در سه مورد ا   
 متن به کار ررته است:

اری     خرمن ) سوخته سوخته خوای   خرمن   -   ( ۵9:  1۳۷6؛ وطواق   11۸9ن  ۳:  1۳۸4مستملی بّ
 ( 1۵۳ن  1:  1۳۷۷  یم انی   ۲16:  1۳9۸؛ خاتمی   ۳14:  1۳۵۲رستس را یس رخش رستس کش  ) را ی     - 
 ( ۲۲:  1۳6۲؛ نارالله منشی   ۲1۵:  1۳64را ارسنه نگ  ار تا ا  پی تو دود )راون ی   سگ    - 
یایی ا  آن ا مورد مث  منظو  در دو یا چن  متن یهسا  و ب و  ییچ تغییری به کار ررته است که به نمونه   ۲6امّا در   
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 شود: اشاره می 
 (۵۸۲ن  1:  1۳۸۲  ؛ میب ی  ۷۷:  1۳۸4روستس را یس رخش روستس کش ا )سماانی     - 
 (  4۸1:  1۳9۸؛ خاتمی   ۵1۸و    119و    41:  1۳۸4شوری ه بود کار ولایت به دو تن ) سماانی     - 
 ( 116:  1۳۸1؛  ی ی نسوی  6ن  1:  1۳۳۷ی  کاسه به نانی چو عروسی بگ شت ) جوینی     - 

یراتی که در امثا  دی  دلی  ایلی تغییران امثا  مربوق به ت ولان  بانی است  اغلب تغی یا نشا  می بررسی 
یا روبرو یستیس  ش   واژه  اد یو  کس آ  با جابلایی اجزای جمله و  تبع به دی  در ساخت دستوری است که روی می 

ان ک در برخی ا  تااری  مث  را  ؛  یا و مف و  یهسا  یستن  در این تغییران کلی واژه  بنابراین ویژای تغییرپ یری 
توا   یای یک مث  را نوعی ا  تغییر در امثا  به شمار آوریس  می ر اار نظایر و مااد  توا  درست دانست  ا  سوی دیگ می 

ان   ااه  پژویا  در آ  به تغییرناپ یری یا تغییرپ یری ان ک مث  اشاره کرده نتیله اررت که برخاف تااریفی که مث  
تّل  اوین اا    ه سّن دیگر در طی سا  تغییران در امثا  بسیار  یاد بوده و آ  را کاماً داراو  کرده است  ب یای م

 ان  مث   ا  نظایر متفاوتی برای بیا  یک مف و  استفاده کرده 

 گیرینتیجه 

ترین دلای  ان   ا  م س ا  مث   امثا  در سیر تاریّی متو  با تغییراتی روبرو ش ه  ش ه ارائه برخی ا  تااری     عه  به  
توا  به یبط نش   امثا  در طو  تاریخ  به رو  کرد  امثا   عفی  و رسمی کرد  امثا   کثرن ت او   این تغییران می 

دیگر اشاره کرد  در امثا  متو  بررسی  و کاربرد میا  مرد  و حرکت مث  ا  یک مها  یا مولایت به مها  یا مولایتی 
ان  که در برخی ا  موارد  تغییران  یاد و در  مث  در سیر تاریّی خود تغییر یارته  ۷4ش ه در این پژویش  ملموعاً 

  40مث (  تغییر در باغت )   ۵۵یای تغییر در ساخت دستوری ) یورن برخی دیگر ان ک است  تغییر در این امثا  به  
  1۸مث ( و جابلایی ارکا  جمله در م ور یمنشینی )  ۲۲یا ) مث (  ارزایش یا کایش واژه  ۳۳یا ) یر واژه مث (  تغی 

توا   ان   نوعی دیگری ا  تغییران امثا  را می یا تغییر پی ا کرده مث ( بوده است  اغلب این امثا  ا  تمامی این جنبه 
یای مشترک مّتل  ااه با ساختار دستوری یهسا  و کلی واژه   داشتن نظایر متا د برای یک مث  دانست که در متو  

ان  دی  که امثا  منظو  در متو  کمتر دچار تغیر ش ه یا نشا  می ان   یمچنین بررسی و ااه رقط با مف و  مشترک آم ه 
  یا بوده است  آ    هٔ و وجود نظس دلیلی برای حفظ یورن اولی 
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 تابنامهک
 ت را : آااه     ی خانلر نات    ز ی پرو   ک ی تا     ار ی  سمک ع   (  1۳6۳  ) خ اداد   بن   ررامر      ی ارجان 
  ت را    دانشگاه :  ت را     ار ی ب من    و  ی رر   کوشش   به    ی ار ی بهمن  ه  نام داستان (.  1۳61  ) احم    ار  یب من 

    ۵۲  - 49 ص    ۳و  ۲  شماره    ۲  سا     غما ی    ست) ی (  نمث  چ 1۳۲۸  ) 
:  ت را    ی   ی س   ی م     و   ی احق ی   م م جافر   کوشش   به    ی هقی ب   خ ی تار   کامل   متن :  ی دار ی د   ی با ی د (.  1۳90  ) ابوالفت      ی  ق ی ب 

  سّن 
   یررینگ  مرالاان   و   ی انسان  علو    پژویشگاه :  ت را     ی پارس   وحک  امثال   ی و ادب   ی علم   ل ی و تحل   ی ب رس (   1۳94احم   )   پارسا  

    خاور  کاله :  ت را     ی رمتان   م م    یمت   به    ی جهانگشا  خ ی تار(   1۳۳۷عراملک بن م م   )     ی ن ی جو
:  ت را    ی رشمسی م   س ی  به کوشش مر ة یالسلجوق   ة ی الحکا   ی ف   ة الع اض(   1۳۸۸م م بن م م بن م م بن نظا   )     ی زد ی  ی ن ی حس 

  ارشار   م مود   دکتر   مولوران   اد ی بن 
  وّار   : ت را     ی فارس   ادب   ی های خواندن  (  1۳۷9  ) ایغر ی عل     ی حلب

  جما  :  لس    ان یپارس   ه  نامحکمت (   1۳۸۵غامریا  )     ی اب ر   ی  ری ح 
  دانشگاه  ی دکتر   هٔ رسال     آن   ه  دربار  ق یتحق   و   ی   یمن   ن ی الد ش ف   خ ی ش  ی صد  مکتوبات   ح ی تصح (   1۳9۸م م یادق  )     ی خاتم 

  ی رارس   ان ی   اروه  با  و ادب ی اتی شر  ی دکتر عل   ی و علو  انسان   ان ی ادب   هٔ مش    دانشه    ی رردوس 
 م م  روشن  ت را : دانشگاه ت را    هٔ یت ش   و   ک ی تا     ی خاقان  منشآت (   1۳6۲  ) ی بن عل     ی ب   ن ی ال  ارت      ی خالان 

   ت را : توم ی زدارد ی  ن ی رحس یام   ک ی و توی   ک ی   تا  ر المصدو ة نفث   (  1۳۸1  ) م م    ن ی ال  ش ار   ، ی نسو  ی ر  ی     ی خرن  
    راژه ی   ت را : ت ی ال ی رس یم م  دب     یبه کوشش س   دهخدا.   وحک  امثال   ه  د ی گز   (  1۳6۸  ) اکبر ی عل   دیّ ا  
   ۸0- ۵۷ص     1 هٔ شمار    ی ادب   فنون    ) یو ن و   یدر دو سرک واژاان  ی رارس  ی یاالمث  یرر  ی نبررس (   1۳۸۸  ) حسن    ی ذوالفقار 

   1۳  - ۲4  ص  ۷  هٔ شمار   ف هنگ   ی نجوا    ) یرارس   ی یا المث  یرر   در   انیروا   تا د   و   شه    ریی نتغ (   1۳۸۷  ) 
   1۲۳- 109  ص  10  هٔ شمار    ی فارس   ات یادب   و   زبان   پژوه     المث ) یرر   با   ه یکنا   نتفاون (   1۳۸۷  ) 

  ن ی ما  ت را :  1  د   ی فارس   ی ها المثل ف هنگ بزرگ ض ب   (  1۳۸9)     
 نشر کتار   ت را : بنگاه ترجمه و  ی اح ی ر   ن ی به ایتما  م م ام   م صادالعباد.   (  1۳۵۲  ) ن ی ال  نلس     ی را  

   ری رکب ی ام م م  البا   ت را :    کی   تا  سلجوق   آل  خی تار  در   الس ور ه ی آ  و  الصدور راحه   (  1۳64  ) ما  ی سل   بن  یعل   بن   م م     ی راون  
  ی دانشگای   نشر   مرکز :  ت را      ا ی ا ی شف   احم  :  ترجمه    ی ع ب  کهن   امثال (   1۳۸1رودول   )     س ی  ل ا 

  یاپی پ   هٔ شمار   ه یالادب الدراسات    الالوا )   ی طرا   و   الامثا    ی لرا   کتار   در   ی رارس   و   ی عرب   امثا    ون  ینپ (   1۳۸۸  ) سلما    ساکت  
  1۷۲  - 14۳ص     69   6۸   6۷
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 صی    6  هٔ شمار    نامه مزدک    ) ییم ان   القتان ن ی ع   ی یانامه   در   ی رارس   ی یامثلواره   و  یانمث  (   1۳9۳)    
16۷-1۷9   

   ی خوار م:  ت را     ی وسف ی   ن ی غام س :  ک ی توی   و   ک ی تا     گلستان   (  1۳9۲)    عب الله   بن   مالک     ی سا  
:  ت را    ی یرو   ی ما   ب ی نل  ک ی تا    و   ایتما    به    الفتا  الملک   ش     ی ف   الاروا  رو  (   1۳۸4احم   )   ن ی ال  ش ار     ی سماان 

   ی ررینگ  و   ی علم   انتشاران 
  ن ی ما :  ت را     پنلس   چاپ    قند و نمک   (  1۳۸۲  ) جافر     ی ش ر 
  نو   نشر :  ت را     روشن   م م    ه ی ت ش   و   ک ی تا    ی طب    ه  خنام یتار (   1۳66  ) ر ی م م بن جر    ی طبر 
   ی   ت را : ررینگستا   با  و ادر رارس ی : م مود عاب  قان ی و تال   ک ی   مق مه  تا  الملوک ی س  (  1۳9۸  ) الملک خواجه نظا    ، یطوس 
 جافر شاار  ت را : دانشگاه ت را     ک ی   تا  اسه ی ال اع اض   ی ف   اسه ی الس اغ اض (   1۳49  ) ی بن عل   م م      ی سمرلن    ی ری ظ  

  مهتور   راث ی م :  ت را     ی نی ال  کما    م م بالر   ک ی تا    سندبادنامه (   1۳۸1  ) 
  ی علم  انتشاران :  ت را     ی وسفی   ن ی غام س   ک ی تا     نامه قابوس   (  1۳۷1بن اسهن ر  )   هاووم یک     ی عنارالماال 

   با   ررینگستا  :  ت را     ور   ی جل  ابوالقاسس   و   روشن   م م    ه ی ت ش  و   ک ی تا     العقول روضه   (  1۳۸۳)   م م      ی وی ملر   ی غا  
  ی رارس   ادر   و 

ه (   1۳9۷اوش  )  یلای     سّن  و  ارشار  م مود  دکتر   مولوران   ادی بن :  ت را     یم مود    یرا   و   ساکت  سلما :  ، ی ت ق   و  کی تا     ن ی الع ق  
اّنه  :  ت را     یی طباطبا   ی م رس   ن ی حس   ک ی تا     المصدور نفثه   ل ی ذ (   1۳۸9ابوالرجاء  )   ن ی نلس ال      ی لم    اسناد   مرکز   و   مو ه   کتاب

  ی اسام   ی شورا  ملل  
ار   یمستمل     ر ی اساط :  ت را   روشن   م م   کی تا    و  مق مه   التصوف لمذهب   التع فش     (  1۳6۳  )م م   بن     یاسماع     یبّ
   4  هٔ   شمار  ی ج   هٔ دور    ی فارس   ات ی ادب   و   زبان   ی ها پژوه     ؟) یا ی ینات ب    ا ی   ر ی تاو     ی (  نتمث 1۳90جواد  )     ی س     یی مرتتا 

  ۲9-۳۸یص  

  ت را    دانشگاه :  ت را     ی نوی م   ی ملتب   ک ی توی   و   ک ی تا     ودمنه له یکل   (  1۳6۲  ) نارالله   ی ابوالماال     ی منش 
  ر ی رکبی حهمت  ت را : ام   ایغر ی عل   به ایتما   1  د  الاب ار عده   و   الاس ار کشف   (  1۳۸۲  ) ابوالفت      ی ب  ی م 

) م م جافر     ی احقی   عبام؛    اده  واعظ  دیّ ا)     وحهس امثا    هٔ ی پا   بر   ی رارس   امثا    در   شاینامه   ر ی تأث   ی نبررس (   1۳9۲  
    1- ۲۸  یص  1۸1  ش  ی ادب   ی جستارها 

   ی ب شت     ی   ت را : دانشگاه ش  ریبر ب یخر     یخل  کوشش   به     نامه م زبان   (  1۳۸9  ) ن ی سا ال      ی ن یوراو 
  مهتور   راث یم :  ت را     آمو  دانش   به ی حب   ، یتال   و   ک ی تا     الاقوال ف ی ط ا   و   الامثال ف ی لطا   (  1۳۷6  ) ن ی  ال  یرش   وطواق  

  عامه ررینگ   ت را : اداره  ا ی یادق ک   هٔ راست ی و    الامثال مجمع (   1۳44  ) ی م م عل     ی رود یبله 
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  ایورا :  ت را     ی ادب   صناعات   و   بلاغت   فنون (   1۳۸9  ) ن ی ال  جا      یی یما 

   را ی عس    ی عف  و  ی منزو  ی نق ی عل  ، ی و تال  ک ی   مق مه  تا  ی یم ان  القضات ن ی ع  ی ها نامه (  1۳۷۷  ) القتان ن ی ع    ی یم ان 
  ر یاساط :  ت را  


